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  چكيده

راهبردي  دراين مقاله، با ملاحظه حوزه هاي چالشي جريان رشد اقتصادي كشور درآينده، ضرورت اصلاحات

الگوهاي مناسب براي مشاركت بخش فعاليت هاي بخش هاي نهادي و همچنين اهميت بكارگيري درچارچوب 

خصوصي در فرآيند سرمايه گذاري هاي ملي به خصوص در طرح هاي نيروگاهي كه به لحاظ حجم و دوره باروري 

آن به روي طولاني سرمايه گذاري ها، دغدغه شكل گيري انحصارات، خطرات زيست محيطي و اجتماعي و نظاير

مسائل مرتبط با بخش خصوصي يا در گذشته اساساً بسته بوده و يا اين بخش خود رغبتي به ورود به آنها نداشته، 

براي ارزيابي جامع مشاركت هاي عمومي تهيه و اجراي طرح هاي مشاركتي نوين مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 

) درطرح هاي توليد انرژي با تكيه برتفسيري جديد PPP)( public private partnershipخصوصي( –

ازمفهوم توليد ارزش،  ايجادتوازن و تعادل بين منافع جامعه، دولت وكارگزاران بخش خصوصي، كاهش ريسك و 

برد  براي كليه دست  -برد  -ارتقاي كارآيي و ثمربخشي اينگونه طرح ها و دستيابي به وضعيتي از نوع برد 

  ان وذي نفعان، الگويي جامع طراحي اندركاران، سهم بر

  

  



 

  

و ارائه شود.  براي تدوين چنين الگويي نخست با مراجعه به مطالعات انجام شده، عوامل مهم مؤثردرموفقيت طرح 

و سازه هاي تأثيرگذاربرايجاد تعادل بين منافع گروه هاي ذي نفع، ازجمله بخش هاي  )PPPهاي توليد انرژي (

وكارگزاران خصوصي) وكاربران، شناسايي خواهد شد و سپس درقالب الگويي نظري مناسبات بين نهادي (دولت 

پارامترهاي ارزيابي با عوامل شناخته شده كاميابي طرح هاي مشاركتي و معيارهاي سنجش توفيق اين گونه طرح 

  ع آنها تعريف مي شود.ن بين منافجاد توازها با دخالت عوامل تأثيرگذاردرجلب رضايت سهم بران و شرايط اي

  خصوصي  ، الگوي جامع ارزيابي ، طرح هاي زيربنايي ، سرمايه گذاري  ، توليد ارزش –وازه هاي كليدي : مشاركت عمومي 

  

  مقدمه

به قراردادهاي درازمدتي اطلاق مي شود كه بين دولت  ها و بخش خصوصي منعقد مي  خصوصي  –مشاركت عمومي 

شود وبراساس آن انجام پروژه هاي سرمايه گذاري نوعاً دولتي كه سرانجام نيزبه استملاك دارايي هاي دولتـي منتهـي   

وره قراردادعموماً دراختيـار  مي شده را بخش خصوصي عهده دار مي شود. دراين گونه نهادسازي، مالكيت دارايي ها درد

بخش خصوصي قرارمي گيرد، اما پس از انقضاي قـرارداد مالكيـت قابـل انتقـال بـه بخـش عمـومي اسـت.  اعطـاي          

پروژه هاي زيربنايي به شركت ها يـا كنسرسـيوم هـاي     1امتيازوواگذاري امورطراحي، ساخت، تأمين مالي وبهره برداري

ي توليـدي ازسـوي دولـت را بايـد ازمصـاديق ونمونـه هـاي بـارزاين گونـه          بخش خصوصي ونهايتاً خريد خدمات نهاي

قراردادهاي درازمدت محسوب نمود. انتقال ريسك ازبخش عمومي به بخش خصوصي ازشـمارمهمترين انگيـزه هـايي    

وژه محسوب مي شود كه دولت ها را به انعقاد اين گونه قراردادها تشويق مي كند.  با اين توصيف، درزمينـه انجـام پـر   

هاي عمراني وسرمايه گذاري هاي زيربنايي اكنون ابعاد تازه اي به بردارتصميم  گيري هاي دولتي دراين زمينه افـزوده  

شده  كه ازجمله مي توان به مواردي چون انتخاب بـين شـيوه هـاي مرسـوم اجرايـي و روش هـاي جديـد مشـاركتي          

خصوصي   -در باب مشاركت عمومي ها اشاره كرد. وهمچنين گزينش بين عناصرخصوصي داوطلب براي اجراي طرح 

                                                           

 1 Operate)-Finance-Build-DBFO (Design  



 

مفاهيم و معاني گوناگوني ازسوي محققان و دست اندركاران دركشورهاي مختلف مطرح شده است كه به لحاظ دامنـه  

وگستره وسيع اين گونه نهاد سازي، دستيابي به تعريف جامع و واحدي را كه بالاطلاق مقبوليت عام داشته باشد عمـلاً  

نع مي سازد.  ليكن درهمه اين تعاريف، جسته گريخته تعابير مشابهي چون همكاري مشترك بين بخش هاي امري ممت

(تحصيل  2نهادي در زمينه عرضه خدمات عمومي، استفاده از منابع بخش خصوصي، اثربخشي هزينه اي، ارزندگي پول

پـذيري، اشـتراك مسـاعي، پيگيـري      بيشترين نتيجه با كمترين خرج)،  تخصيص مطلوب تر ريسك، نوآوري، انعطـاف 

 اهداف مشترك و منافع متقابل، همزيستاري و ... بكارگرفته شده است.

  توجيهات بكارگيري شيوه هاي مشاركتي نوين

  محدوديت هاي مالي بودجه عمومي -2-3-1

تنگناهاي مالي بودجه عمومي دولت ها در شرايط رشد تقاضا براي خدمات دولتي از شمار مهمترين عوامـل روي آوري  

به شيوه هاي نوين مبتني برمشاركت بخش خصوصي در تأمين منابع مالي و اجراي طرح هاي سرمايه گذاري دولتي و               

؛ برادبنت و لافلـين،   2002؛ دين،  2002ي زيربنايي است (وب و پولي، پروژه هاي عمراني به ويژه در حوزه فعاليت ها

).  شايان توجه است كه در شـيوه هـاي مشـاركتي نـوين گـاهي بخـش       2005؛ ژانگ،  2005؛ چن وهمكاران،  2003

هزينـه  خصوصي رأساً هزينه هاي اجراي طرح و بهره برداري از آن را به عهده مي گيرد و در مرحله بعد براي بازيافت 

ها به فروش خدمات به كاربران نهايي مبادرت مي كند. اين روش را (درعين حال و از منظري ديگر) مي توان به منزله 

).  در موارد ديگر دولت 2003پوششي براي پنهان سازي كسري بودجه و بدهي دولت نيز قلمدادكرد (برادبنت ولافلين، 

ازپرداخت هزينه هاي اجرا و بهره برداري طرح ها را متقبل  مي شـود، و  در چارچوب زمانبندي توافق شده و به تناوب ب

به گونه اي منابع                 سرمايه اي بخش خصوصي كه به اين امور اختصاص يافته، در چرخه عمر طرح تقسيط 

هاي بودجه عمومي  واز دولت باز ستانده  مي شود ودرنتيجه اين مطلب نيز مي تواند به طريقي ديگر به رفع محدوديت

).  افزون براين، سازمان هاي خصوصي از امكانات گسترده تري براي تجهيـز  2002دولت ها ياري رساند (وب و پولي، 
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 -).  بنـابراين در مجمـوع، مشـاركت عمـومي    2000منابع از درون بخش خصوصـي برخوردارنـد (برتيـگ وهمكـاران،     

  ).   2003ي وكاستن از تعهدات مالي دولت ها محسوب مي شود (بلك، خصوصي از ابزارهاي مؤثروكارآمد تجهيز منابع مل

  ابتلائات شيوه هاي مرسوم پيمانكاري -2-3-2

روش هاي مرسوم تهيه واجراي طرح هاي عمراني و پروژه هاي سرمايه گذاري دولتي  داراي معايب ومحدوديت هاي 

صلاح و بهبـود ايـن روش هـا وجـود دارد (كـارپنتر و      متعددي است وازهمين روي نيز زمينه فراخ  وگسترده اي براي ا

).  در شيوه هاي مرسوم  اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري دولتي، احصاي هزينه ها فارغ از رويكرد به 2003همكاران، 

چرخه زندگي و مراحل مختلف اجرا ي طرح و بهره برداري ازآن انجام مي شود.   تعيين متحجرمشخصات پـروژه هـا،   

مينه هاي نوجويي و نوآوري و ابتكار و همچنين حوزه هاي مسئوليت پذيري پيمانكاران را به خصوص در قبـال  عملاً ز

).   افـزون بـراين، در روش هـاي    1999اموري چون كيفيت خدمات و نگهداشت تأسيسات محدود مي سـازد (هنچـر،   

اين مطلـب حجـم كـار زيـادي را بـه بدنـه       مرسوم، اجراي بسياري از كاركردهاي پروژه به عهده دولت باقي مي ماند و

  فعاليت هاي دولت تحميل مي كند.  

  دولت بزرگ ناكارآمد -3-3-

يكي از مهمترين وجوه منطق اتكاي به شيوه هاي مشاركتي نوين، حركت به سمت توسعه بخش خصوصي، كاسـتن از  

دولت هاي كوچك و كارآمد وسرانجام  انحصارهاي دولتي، توسعه تأسيسات بازار، ارتقاي رقابت پذيري و شكل دادن به

تسهيل، تسريع وتقويت جريان رشد اقتصادي است.  در پارادايم هاي جديد توسعه كاركردهاي دولت بايد به عمـده بـه                

حوزه هاي حاكميتي يعني وظايف اصلي دولت محدود و منحصر شود و امورتصدي گري بـه بخـش خصوصـي واگـذار     

ل به  لحاظ نظري وظيفه اصلي دولت توليد كالاهاي عمومي است :  كالاهـاي غيـر رقيـب و غيـر     گردد.  در همين حا

قابل حصردر مصرف.  به اين اعتبار، ايجاد و ساماندهي بازار ها نيز خود از مقوله كالاهاي عمومي است.  با اين توصيف 

ات زيربنايي، با ملاحظه تأثير گـذاري آن  بكارگيري شيوه هاي مشاركتي نوين را درعرصه ساخت زيربناها و عرضه خدم

بر گسترش بازارها وكاستن از اندازه دولت،  مي توان به منزله سياستي قلمداد كرد كه كاملاً بـا اصـول و آمـوزه هـاي     

  ديدمان هاي جديد توسعه انطباق دارد



 

 خصوصي -سنجش ارزندگي وارزش زايي در مشاركت هاي عمومي -4-

م توليدارزش تجاري وتوليد ارزش عمومي (يا اجتماعي) است.  توليدارزش تجاري با واسطه توليد ارزش متضمن دومفهو

ارضاي نيازهاي مصرف كنندگان و كاربران از يك سو و تحصيل سود (براي صاحبان سـهام ومالكـان بنگـاه) ازسـوي     

ويي در هزينـه هـاي   ديگر، از طريق بهبود كارآيي عملياتي، افزايش تقاضـا ودرآمـدهاي حاصـل از فـروش، صـرفه ج ـ     

نگهداشت و مديريت ريسك و ... محقق  مي شود.  توليدارزش عمومي با واسطه منفعت (خالص) اجتماعي و تخصيص 

بهينه منابع با تكيه بر هدف ها واولويت هاي عمومي محقق مي شود.  در پارادايم هاي نـوين مـديريت و نظـام هـاي     

مفهوم وسيع آن وضرورت تعريف مجدد و وسعت دادن به طيف ذي نفعان تدبير جديد بنگاهي برتوليدارزش اقتصادي به 

بنگاه تكيه مي شود و تحصيل سود پايدار براي بنگاه ها را  دربلندمدت به داخل كردن و پيگيري ناگزير بعضـي هـدف   

 ـ     افر و هاي اجتماعي و پرهيز از ناديده گرفتن ملاحظات عمومي مشروط وموقوف مي كند كـه بـدين ترتيـب  بعضـاً تن

و عمومي منتفي و  نوعي تلائم بين اين دومعناي ارزش ايجـاد مـي شـود.  درايـن      تعارض ذاتي بين منفعت خصوصي

پژوهش توليد ارزش به معناي صرفه هاي عمومي و سود براي طرفين مشاركت تعريف مي شود.  در ارزيابي طرح هاي 

 ـ  -مشاركت عمومي دگي وارزش زايـي بكارگرفتـه مـي شـود، كـه      خصوصي، آزمون هاي گوناگوني براي سـنجش ارزن

  ).  2005اشار خواهدشد (گراوت، چهارمورد ازمهمترين آن مواردي است كه درزير به آن 

  نمادگذاري و ارزش فعلي هزينه ها و منافع طرح ها

( )
t

v g منافع طرح دردوره =t - مجري دولتي  

( )
ti

v p منافع طرح دردوره =t -  مجري خصوصي، كنسرسيومi  

( )
t

c g هزينه هاي طرح دردوره =t - مجري دولتي  

( )
ti

c p هزينه هاي طرح دردوره =t -  مجري خصوصي، كنسرسيومi  

  

  بنابراين ارزش فعلي روانه هاي منافع وهزينه هاي طرح ها را مي توان چنين نوشت:

)ارزش فعلي منافع طرح دولتي                 =                )1( )
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( ) v gr t
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∫  



 

)ارزش فعلي منافع طرح خصوصي             =                )2( )
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∫   

)ارزش فعلي هزينه هاي طرح دولتي          =                )3( )

0

( ) c gr t

tc g e dt

∞

−

∫    

)ارزش فعلي هزينه هاي طرح خصوصي      =                )4( )

0

( ) c pr t

tic p e dt

∞

−

∫                    

)كه درآن  )v kr  و( )c kr      به ترتيب نمايشگر نر خ هايي است كه براي محاسبه ارزش فعلي وتنزيـل روانـه هـاي منـافع

k,وهزينه هاي طرح هاي خصوصي و دولتي ( p g=رائه مطلب ) بكارگرفته شده است.  براي سهولت ا
( )v kr  و( )c kr 

براي همه پيمانكاران برابر فرض شده است.  طبيعي است دروضعيت  تفاوت درچشم اندازهاي ريسك اين فرض نمـي  

  تواند چندان درست باشد. 

درصورتي كـه قـرارداد طـوري تنظـيم شـده باشـد كـه دولـت را مكلـف بـه پرداخـت ارزش فعلـي خـدمات توليـدي               

كارگزارخصوصي كند، غير از موارد يادشده ارزش فعلي ديگري مصداق پيدا مي كند كه همانا برابر هزينه اي است كه از 

ت. هرگاه مقدارخدمات توليدي را در دوره خصوصي به عهده دولت واگذار شده اس –بابت اجراي طرح مشاركت عمومي 

t   باt
q  و قيمت آن را به ازاي هرواحد باti

z :نمايش دهيم، ارزش فعلي ياد شده چنين خواهد بود  

)      =               PPPارزش فعلي هزينه هاي عهده دولت بابت اجراي طرح مشاركتي ( )5(
0

rt

ti tz q e dt

∞

−

∫      

tiنرخي است كه براي تنزيل   rكه درآن  t
z q      بكارگرفته شده است، كه درعين حال مبين از يـك سـو درآمـد بخـش

 خصوصي و از سوي ديگر هزينه هاي عهده دولت بابت اجراي طرح مشاركتي است.

خصوصي، با رويكرد سنجش ارزندگي وارزش زايي اين گونه طرح ها، شمار  -براي ارزيابي طرح هاي مشاركت عمومي

  ست و در اينجا تنها چند مورد از مهمترين آنها مطرح مي شود.الگوهاي ارائه شده لاتعد ولاتحصا ا

  فايده -:  رويكرد جامع تحليل هزينه 1آزمون  -2-4-1



 

در اين رويكرد منافع خالص درهمه گزينه هاي ممكن شناسايي شده و آنگاه گزينه اي كـه بيشـترين خـالص منـافع را     

ه پيش بينـي شـود كـه خـالص منـافع بـدون ملاحظـه        متضمن است براي اجراي طرح انتخاب مي شود.  درصورتي ك

چگونگي اجراي آن در همه حال منفي است از اجراي طرح صرف نظر مي شود. شيوه هاي مرسوم اجراي دولتي طـرح  

  ،iتنها در صورتي بكار گرفته خواهد شدكه به ازاي كليه مقادير 

)6( ( ) ( ) ( ) ( )

0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( )v g c g v p c pr t r t r t r t
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از سايرين وازجمله بخش عمـومي بيشـتر باشـد اجـراي      jهرگاه ارزش فعلي خالص طرح شركت، بنگاه يا كنسرسيوم 

) در همه حال منفي باشد، از اجراي طرح صرف 6طرح به مؤسسه ارجاع و واگذارمي شود. درصورتي كه طرفين رابطه (

الزاماً قيمت همه نهاده ها وستانده ها (شامل تبعات منفي و مثبـت جـانبي) بايـد     نظر مي شود.  در اين رويكرد ارزيابي

 شناسايي ودرمحاسبات دخالت داده شود و قيمت ها انعكاس دهنده هزينه هاي اجتماعي اند.

  :  رويكرد ارزيابي هزينه هاي عهده دولت بابت اجراي طرح مشاركتي2آزمون  -2-4-2

فايده قرار دارد.  دررهيافت جامع  -اين رويكرد به تعبيري در نقطه مقابل رويكر پيشين يعني رهيافت جامع تحليل هزينه

يادشده، هدف مطالعه ارزيابي منافع وهزينه ها، ازديدگاه اثرگذاري شان برمجموعـه اقتصـاد اسـت، حـال آنكـه درايـن       

لت ودستگاه هاي اجرايي دولتي از بابت اجـراي طـرح مشـاركتي    رويكرد هدف تنها كمينه كردن تعهدات هزينه اي دو

است.  به عبار ت دقيق تر، در اين آزمون هزينه اجراي طرح به شيوه هاي مرسوم با هزينه هاي عهده دولـت از بابـت   

خصوصي مقايسه مي شود.  شيوه هاي مرسوم اجرايي طـرح در صـورتي كـم هزينـه      –اجراي طرح مشاركت عمومي 

  بودكه ترخواهند
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خصوصي، هزينه اي كـه دولـت درصـورت     -در اين رويكرد آزمون ارزندگي و ارزش زايي طرح هاي مشاركت عمومي

اجراي طرح به شيوه هاي مرسوم بايد متحمل شود با هزينه اي كه درصورت اجراي آن به صورت مشاركتي بايد متقبل 



 

اخير درعين حال،  معادل درآمدي است كه عايد بخش خصوصي مـي شـود.  بـه ايـن     شود، مقايسه مي گردد.  هزينه 

 اعتبار، همانگونه كه ملاحظه مي شود، نرخ هاي متفاوتي براي تنزيل اين دو روانه هزينه و درآمد بكارگرفته شده است.

زايي نوع دوم اسـت.  در  ) بازتابي از چارچوب كلي همسنجي هاي هزينه اي در آزمون هاي ارزندگي و ارزش 7رابطه (

عمل مقايسات هزينه اي از اين نوع  مي تواند اشكال گوناگوني بپذيرد.  يك صورت حدي آن وقتـي اسـت كـه همـه     

هزينه هاي پيش بيني شده را مستقيماً دولت متقبل مي شود.  دراين وضعيت انجام و بهره برداري ازطرح، صرف نظر از 

ي آن، براي بودجه عمومي متضمن حداقل بار مالي است.   درشرايطي كه خدمات شكل و شيوه اجرايي دولتي يا خصوص

بدون اعمال تعرفه خاص و به رايگان دراختياركاربران قرار گيرد اين بـار مـالي هزينـه هـاي احـداث، بهـره بـرداري و        

 نگهداري تأسيسات و عرضه خدمات را دربرمي گيرد.

ت كه درآن درهزينه يك طرح خاص قيمت هايي بـراي تفـاوت هـاي    صورت پيچيده ترمقايسات هزينه اي، شكلي اس

كيفيت خدمات نسبت به تراز و مشخصات معين درنظرگرفته مي شود.  به عنوان مثـال، اگردرمشخصـات تعيـين شـده     

نوعي تأثيرا ت جانبي مثبت گنجانده شده كه درشيوه خصوصي انجام طرح به آن اعتنايي نشده باشد، براي همسـنجي،   

اين تفاوت كيفيت به منزله هزينه اي اضافي درمحاسبات هزينه اي طرح خصوصـي دخالـت داده مـي شـود.  و      قيمت

سرانجام به شيوه هاي تجميعي مقايسات بايد اشاره كرد كه درآن مجموعه اي از طرح هاي دولتي كه در گذشـته اجـرا   

ا طرح هـاي خصوصـي هـم ارز، معيـاري بـراي      شده اند به منزله مبناي مقايسه بكارگرفته مي شود و همسنجي آنها ب

  ارزيابي ارزش زايي طرح هاي نوع اخيربدست مي دهد.

  :  رويكرد مقايسه بديل هاي خصوصي3آزمون  -2-4-3

دراين مورد، ارزندگي وارزش زايي با انتخاب گزينه كمترين هزينـه در بـين عرضـه كننـدگان بخـش خصوصـي بـا در        

مشـروط   jمي شود.  به عبارت ديگر انتخاب شـركت، بنگـاه يـا كنسرسـيوم      نظرگرفتن تفاوت كيفيت خدمات محقق

  ،iوموقوف به آن است كه به ازاي كليه مقادير 
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tاست كه به قيمـت ) ارزش فعلي تفاوت هاي ممكن محصول بين بنگاه ها 8جمله دوم طرف راست رابطه (
z   بـه ازاي

هرواحد ارزش گذاري اجتماعي شده است.  دراين نوع ارزيابي ارزندگي و ارزش زايي محوريت با كيفيت فرآيند مناقصه 

 و توانايي تشخيص وشناسايي تفاوت هاي كيفيتي بين شركت كنندگان در مناقصه است.

 ندي پروژه انتخاب شده:  رويكرد زيستم4آزمون  -2-4-4

تكيه اين آزمون ارزندگي وارزش زايي بر زيستمندي پروژه خاصي است كه انتخاب شده.  در اين مورد ارزندگي و ارزش 

زايي طرح در شرايطي محقق مي شود كه ارزش فعلي خالص طرح مثبت باشد.  در صورت انتخاب پروژه دولتي شـرط  

  چنين نوشت:تحقق ارزندگي وارزش زايي را مي توان 
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 در صورت انتخاب پروژه خصوصي شرط تحقق ارزندگي وارزش زايي را مي توان چنين نوشت:
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) 2نكته ديگر اين مطلب است كه تحت شرايط خاص ارزيابي هايي كه با بكارگيري آزمون هاي ساده هزينـه (آزمـون   

 –زديدگاه رتبه بندي   گزينه ها، نتايجي بدست مي دهد كه كاملاً همسان با آزمون تمام عيار هزينـه  انجام مي شود، ا

 فايده است.  اين شرايط عبارتند از:
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) ترجيح شيوه هاي مرسوم دولتي اجراي طرح هـا  1فايده (آزمون  –براساس رابطه مطرح شده دررويكرد هزينه :  اثبات

 ، رابطه زير برقرار باشد:iبه شيوه هاي نوين با مشاركت بخش خصوصي مشروط است به اينكه به ازاي كليه مقادير
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) ترجيح شيوه 2دررويكرد ارزيابي هزينه هاي عهده دولت بابت اجراي طرح مشاركتي (آزمون براساس رابطه مطرح شده 

هاي مرسوم دولتي اجراي طرح ها به شيوه هاي نوين با مشاركت بخش خصوصي مشروط است به اينكه به ازاي كليه 

 ، رابطه زير برقرار باشد:iمقادير
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 براي آنكه درارزيابي ها، بكارگيري اين دو آزمون از ديدگاه رتبه بندي به نتيجه واحدي بيانجامند، لازم است:

)13(                     ( ) ( ) ( )

0 0

( ( ) ( ) ( ) )v g v p c pr t r t r t rt

t ti ti ti tv g e v p e c p e dt z q e dt

∞ ∞

− − − −

− + =∫ ∫ 

)هرگاه  ) ( )
t ti

v g v p=   و
( ) ( )v g v pr r= ) شرايط)ii)  و  (iii) به رابطه زير ساده مي شود:13) مذكوردرفوق) رابطه ( 
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 ) مذكوردرفوق است.iكه دقيقاً همان شرط (

درمجموع اين مرور اجمالي و بررسي مختصر آزمون هاي ارزنـدگي وارزش زايـي نشـان مـي دهـد كـه انتخـاب بـين         

فايده و روش هاي مشابه ساده تر و دقيق تر همانند مقايسـات بـين    -ي چون آزمون هزينهرويكردهاي جامع و فراگير

بديل هاي خصوصي درعمل امردشواري است.  انجام آزمون هاي نوع نخست، سخت تر و پرهزينه تـر اسـت. در ايـن    

آنها دروضعيتي صورت  مي  آزمون ها عدم قطعيت نيز بسيار زياد است.  آزمون هاي نوع ديگر دقيق تر است اما ورود به

پذيرد كه بخشي از فرآيند تصميم گيري بدون ملاحظه مقوله ارزندگي وارزش زايي طـي شـده اسـت.  بنـابراين تكيـه      



 

بربكارگيري يك گزينه يا آزمون واحد براي سنجش ارزندگي وارزش زايي درهمه وضعيت ها شـايد چنـدان مطلـوب و    

  منطقي نباشد.

 3يمقايسه گر بخش عموم -2-5

مقايسه گر بخش عمومي ابزاري است كه به طور متداول اكثر دولت ها در ارزيابي طرح هـا بكـار مـي گيرنـد. منطـق      

آنهـا اسـت.     4گزينش شيوه هاي مشاركتي نوين اجراي طرح ها، وترجيح آن به شيوه هـاي اجرايـي مرسـوم، ارزنـدگي    

مقايسه گر بخش عمومي به منزله الگويي براي هم سنجي عملكردهاي بخش هاي نهادي (بخـش عمـومي و بخـش    

خصوصي) درزمينه اجراي طرح ها، متضمن برآوردي از هزينه فعلي خالص يك طرح فرضي، با مشخصات زيربنـايي و  

به شيوه هاي مرسوم دولتي به لحاظ طراحـي و  خدماتي اعلام شده درمناقصات براي طرح مشاركتي همسان، است كه 

 ساخت و... تهيه واجرا مي شود.    ويژگي هاي اصلي مقايسه گر بخش عمومي را مي توان چنين برشمرد:

مقايسه گر بخش عمومي پيش بيني هزينه اي است كه دولت براي اجـراي طـرح، احـداث تأسيسـات وارائـه       •

خصوصي بايد متقبل  -مسان با نتايج طرح هاي مشاركت عموميخدمات به شيوه هاي مرسوم اما درترازي ه

  شود؛

 مقايسه گر بخش عمومي مبين هزينه فعلي خالص اجراي طرح براي دولت است؛ •

مقايسه گر بخش عمومي انعكاس دهنده هزينه طرح درچرخه زندگي آن (احداث وراه انـدازي، ارائـه خـدمات     •

 ونگهداشت تأسيسات) است؛

ي هزينه طرح را پس از اعمال تعديلات لازم درراستاي احصاي ريسك و بي اثرسازي مقايسه گر بخش عموم •

 امتيازات دولت (درقياس با بخش خصوصي) ارائه مي كند.

                                                           

 ٣  (PSC) Public Sector Comparator  
 ٤Value for Money         



 

به اين اعتبار، مقياس گر بخش عمومي معياري را فراهم مي كند كه مي توان با آن ارزندگي وارزش زايي پيشنهادهاي 

م طرح ها به شيوه هاي مشاركتي را درقياس با هزينه انجام طرح ها به شـيوه هـاي   مطرح شده در مناقصات براي انجا

مرسوم مورد تراز يابي وداوري قرارداد.  مقايسه گر بخش عمومي داراي چهارمؤلفه است: ريسك قابل انتقال، افزوده به 

، مقيـاس گـر خـام،    5صـي هزينه طرح براي جبران و بي اثرسازي امتيازات ويژه بخش دولتي در قياس بـا بخـش خصو  

ريسك بجا مانده كه دولت تقبل مي كند.  اين مقياس گر داراي كاربردهاي گوناگوني است.  يك مـورد اسـتفاده از آن   

موقعي است كه دولت مي خواهد با ملاحظه محدوديت هاي بودجه اي و ارزيـابي امكانـات مـالي خـود بـراي اجـراي       

دجه (و تقبل ناگزيرهزينه هاي استقراض ناشي ارآن) و ارجـاع كـار بـه    مستقيم طرح، بين بديل هاي پذيرش كسري بو

  -بخش خصوصي تصميم گيري كند. مورد استفاده ديگر و مهم تراين مقياس گر، آزمون زيستمندي مشاركت عمومي 

 خصوصي وارزيابي ارزندگي پيشنهادهايي است كه، در مناقصات، كارگزاران بخش خصوصي براي اجراي طرح به شيوه

مشاركتي مطرح مي كنند.  افزون براين، درفرآيندارجاع كارنيزازآن مي توان به منزله ابـزار مـديريتي تـيم پـروژه بـراي      

ارتباط با شركاي طرح و چانه زني هاي لازم درزمينه هايي چون توافق نسبت به مشخصات طرح ومحصـول وخـدمات   

ل كاربرد مقياس گر بخش عمومي بـا ايجـاد فضـاي    نهايي آن و همچنين تخصيص ريسك استفاده كرد.  درهمين حا

مطمئن تردرفرآيند ارجاع كار به بخش خصوصي زمينه رقابت وسيع تري را بين كارگزاران اين بخش براي دستيابي بـه  

 قرارداد و قبول فعاليت بوجود مي آورد.

هاي مـرتبط بـاآن، سـاخت ايـن     درفرايند ارجاع طرح هاي مشاركتي يا واگذاري فعاليت ها به خصوصي و برنامه ريزي 

مقياس گر بايد حتي الامكان در مراحل نخستين اين فرآيند انجام پذيرد تا دولت بتواند حدود وثغور هزينه هاي منتظَررا 

  احصا و به شركاي خصوصي بالقوه خود مقياس طرح ها وفعاليت ها را با دقت اعلام كند.  

خصوصي نظريه  -وص تعميم آن به همه طرح هاي مشاركت عموميدرباب ضرورت تهيه مقياس گر يادشده و به خص

و رويه واحدي وجود ندارد.  عموماً ودر اكثركشورها درموردپروژه هاي كوچك و همچنين درمورد طرح هايي كه درآنهـا  

ف ملاحظات سياسي و غيرمالي وزن بيشتري نسبت به ملاحظات ارزندگي وارزش زايي دارد، از تهيه اين مقياس گر صر

                                                           

 ٥ Competitive Neutrality   



 

 

 ريسک  قابل انتقال

 به بخش خصوصی

 

 

 

  
  ھزينه ھای پايه

 

 

 پرداخت ھای دولت

  بابت ھزينه خدمات
  (جريان درآمد بخش خصوصی)

 )VFM(  صرفه جويی درھزينه

 )  PSCمقايسه گربخش عمومی (

 ريسک بجا مانده

 برای بخش عمومی

 بی اثرسازی رقابت نابرابردولت

 

 ريسک بجا مانده

 برای بخش عمومی

 )PPP( خصوصی - مشارکت عمومی
ھزينه فعلی 

 خالص

) و ارزش زايی PSCمقايسه گربخش عمومی ( - ١- ٢شکل 

نظر مي شود.  با اين وصف بعضي از صاحبنظران براين عقيده اند كه مطلوب ترآن است كه چنين آزموني در همه حال 

  ).  2003و درمورد همه طرح هاي بالقوه مشاركتي انجام پذيرد (فاراندز، 

وه هاي مرسوم تهيه نقطه آغازين ساخت مقياس گر موردبحث، شناسايي هزينه ها و منافع طرح با شرط انجام آن به شي

واجراي طرح هاي دولتي است.  در اين فرآيند قبل از هر موضوعي بايدمشخصات محصول نهايي و ستانده اصلي طرح 

  به دقت و به گونه اي شفاف تعريف شود.  

هزينه كل طرح متضمن ارزش فعلي خالص هزينه پايه عرضه خدمات است كه هزينه دارايي ها، هزينه بهره برداري در 

چرخه زندگي طرح وسايرهزينه هاي هاي غير مستقيم آن را پوشش مي دهد.  درهمين حال به اين اقلام،  هزينه هاي 

احتسابي ديگري اضافه مي شود كه به طور خاص مي توان به ريسك هايي كـه دولـت خـود بـه عهـده مـي گيـرد و        

هـاي مـرتبط بـا جبـران و  بـي اثرسـازي        همچنين به تعديلات مر بوط به ريسك هاي قابل انتقال وهمچنين افـزوده 

امتيازات ويژه دولت (درقياس با كارگزاران بخش خصوصي) اشاره كـرد.  ارزنـدگي وارزش زايـي وبرتـري شـيوه هـاي       

مشاركتي تهيه و اجراي طرح ها در قياس با شيوه هاي مرسوم زماني محقق مي شود كه هزينه فعلي عرضه خصوصي 

  لي محاسبه شده مقياس گر بخش عمومي باشد.(طرح خصوصي) كمتر ازهزينه فع

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

اهميت اسـت.  روش هـاي   در ساخت مقياس گر بخش عمومي، شناسايي، كمي كردن، و تخصيص ريسك بسيار حائز 

) 2) سـاخت مـاتريس ريسـك؛ (   1تحليل ريسك متضمن اقداماتي است كه مهمترين آنها را مي توان چنين برشـمرد: ( 

) ارزيـابي  4) كمي كردن ومحاسبه پيامدهاي ريسك هاي پيش بيني شـده؛ ( 3شناسايي ريسك هاي اختصاصي طرح؛ (

) تخصيص ريسـك  6با ملاحظه كميات و احتمالات هريك ازآنها؛ () تقويم هزينه ريسك ها 5احتمال اين ريسك ها؛ (

ها. پس از ساخت و پرداخت مقياس گر بايد حساسيت آن را به فرض هاي اصلي مبناي محاسبات سنجيد.  اين مطلب 

درعين حال مي تواند به تعيين عدم حساسيت نسبي مقياس گر به پيشنهادهاي مناقصه كمك رساند، به خصوص وقتي 

دار مقياس گر به پائين ترين اين پيشنهاد ها نزديك باشد.  درساخت مقياس گر پاره اي ملاحظات ظريف را بايد كه مق

دخالت داد از جمله اينكه درمقايسات بهترين نمونه ها و مصاديق تهيه و اجراي طرح ها درشيوه هاي مرسـوم، كـه بـه    

راي پروژه ها وعرضه خـدمات دربخـش خصوصـي دارنـد،     لحاظ كارآيي و نوآوري قرابت بيشتري با الگوهاي تهيه واج

   6گزينش شده ودرهمسنجي ها مقوله هم ارزي لحاظ شود.

درساخت مقياس گرها هميشه فرض هاي زيادي بكار گرفته مي شود و از همين روي هيچگاه اين محاسبات نمي تواند 

).  مقياس گر دراصل نوعي الگوي مالي است كه درآن هزينه هـاي طـرح و   2002خيلي دقيق باشد (برگ و همكاران، 

مي كند.  مقوله ارزندگي وارزش زايـي را نبايـد    افزوده هاي هزينه اي به صورت تعديلات ريسك وغيرآن انعكاس پيدا

صرفاً يك مقوله پولي قلمداد كرد وروي همين اصل كمترين هزينه الزاماً با بيشترين ارزش معادل نيسـت (آكينتويـه و   

).  ارزندگي وارزش زايي ناگزير متضمن بسياري ملاحظات كيفي ديگر است كه ازجمله مـي تـوان بـه    2003همكاران، 

ون كيفيت خدمات، اشتغال زايي، عدالت گستري، موضوعات زيست محيطي، پيگيري بسياري  از هدف هاي مواردي چ

سياستي ديگر اشاره كرد.  با در نظرگرفتن دشواري كميت پذير كردن اين عوامـل و دخالـت آن درمحاسـبات مقيـاس     

د.  براي رفع و جبران اينگونه كمبودهاي گرهاي يادشده، ارزيابي اين عوامل بايد به صورت كيفي و جداگانه انجام پذير

                                                           

 ٢٠٠٢( ٦APCC,( 



 

مقياس گرهاي بخش عمومي  بعضي از كشورها و دولت ها چارچوب هاي راهنمايي را براي دخالت دادن عوامل كيفي 

  7و سياستي در ارزيابي هاي طرح هاي مشاركتي (و سنجش زيستمندي، بهينگي و انجام پذيري آنها) مطرح كرده انـد. 

خصوصي، به ويژه ازديدگاه تحليل ريسـك و   -يادشده براي ارزيابي طرح هاي مشاركت عمومي كاربرد مقياس گرهاي

وازجملـه   8دشواري ها ي كميت پذير كردن، قيمت گذاري و محاسبات آن، همواره مورد انتقـاداتي نيزقرارگرفتـه اسـت   

بزاري قلمداد كرده اند كه با كـم  بعضي تخمين ها و فروض مبناي مقياس گرها را غير واقع بينانه، اريب و ساختگي و ا

خصوصي و مبالغه فضيلت هاي سپردن كار به بخش خصوصي بـه   -برآوردي هزينه هاي  طرح هاي مشاركت عمومي

  منزله توجيهي براي پيشبرد طرح هاي مشاركتي نوين بكار گرفته شده و مي شود.

  

  

 معيارهاي ارزشيابي -2-6

ه اقدامات مهم در فرآيند تصميم گيري، تصميم سـازي وسـنجش عملكـرد    گزينش و تدوين معيارهاي ارزشيابي ازجمل

پروژه هاي سرمايه گذاري است.  درپي تعيين هدف نهايي پروژه، گام بعدي تعيين معيارها وسنجه هاي عملكرد طـرح  

د و روش ).  گذشته از انتخاب ابزارها، رويكـر 2001در راستاي تحقق و دستيابي به هدف پيش بيني شده است (راجرز، 

 -شناسي ارزشيابي، تعيين عوامل تأثيرگذاردرموفقيت طرح ها گامي مهم در امكان سنجي پروژه هاي مشاركت عمومي

  خصوصي وارزيابي عملكرد آنها محسوب مي شود.

  9عوامل تأثيرگذاردرموفقيت طرح ها -2-6-1

اي مشاركتي نـوين در حـوزه هـاي    موضوع بخش مهمي از تحقيقات، موردكاوي ها و ارزيابي هاي معطوف به شيوه ه

گوناگون به ويژه درعرصه فعاليت هاي زيربنايي وپروژه هاي مرتبط با آن ناظر به شناخت عوامـل تأثيرگـذار درتوفيـق    

وشكست اين گونه طرح ها بوده است.  اكثر عوامل شناسايي شده مربوط به مرحله اجـرا و بهـره بـرداري پـروژه هـاي      

                                                           

 ٢٠٠( ٧۴,HM Treasury) ٢٠٠٣) و,Industry Canada( 

 ٢٠٠٣( ٨,Industry Canada(  

 ٩ CSF  )(Critical Success Factors      



 

بررسي معيارهاي ارزيابي درامكان سنجي هاي نخستين كه در تصميم گيري نسبت   خصوصي است. -مشاركت عمومي

به پذيرش يا رد پروژه هاي از اين نوع دخالت دارند،  تنها سهم اندكي از مطالعات ياد شده را بـه خـود اختصـاص داده    

مل موفقيت شناسايي شده مي است.  با اين حال، براي سنجش شرايط و فضاي تأثيرگذار بر عملكرد پروژه ها، اكثر عوا

تواند در عين حال در مرحله امكان سنجي نيز به منزله نماگر و راهنمايي براي تصميم گيري هـاي اوليـه بـه دولـت و     

كارگزاران بخش خصوصي ياري رساند. درهمين حال شناخت اين عوامل از زاويه سياستگذاري نيز مي توانـد در شـكل   

  موفقيت آميز طرح ها تأثيرگذار باشد. دادن به فضاي مناسب براي اجراي

در پروژه هاي مشاركتي نوين فراهمي ظرفيت هـاي تخصصـي، مـديريتي وكـارآفريني در بخـش خصوصـي، امكـان        

نوانديشي ونوآوري ودستيابي به راه حل هاي ابتكاري براي انجام كار، تعريف و شناسايي دقيق هـدف هـا ومشخصـات    

يند مناقصات و ... از شمار سازه هاي اصلي كاميابي اينگونه طرح ها اسـت (تيونـگ   طرح، رقابت و رقابت پذيري در فرآ

).  عوامل يادشده تا حدودي هم سنخ و هم جنس 2001كيĤاُ و همكاران، ؛  1998؛ گوپتا وناراسيمهام،  1992وهمكاران، 

رف نظر از شرايط حاكم بر شرايطي است كه دولت درفرآيند مناقصات براي انتخاب شركاي خصوصي بكار مي گيرد.  ص

انتخاب شركاي خصوصي، در مرحله اجراي پروژه ، تعهد عوامل اجرايي، تداركات و تدوين منطقي مـدارك، نقشـه هـا    

ومستندات، اعمال مديريت حرفه اي، به سامان و پايدار، هماهنگ سازي هدف هـاي طـرفين قـرارداد (دولـت وبخـش      

زم، انعطاف پذيري قرارداد براي دخالت دادن تغييرات محتمل، مكانيزم خصوصي)، تعيين مشخصات وجزئيات خدمات لا

هاي شفاف و نظارت پذير تخصيص ريسك، برقراري شرايط اعتماد متقابل بـين طـرفين قـرارداد و سـازكارهاي رفـع      

ارداد، فضاي تعارضات في ما بين، استقرار سامانه ها كارآمد پايش و پيش بيني حقوق و شرايط مرتبط با خلع يد ولغو قر

اجتماعي مثبت نسبت به تهيه واجراي طرح هاي مشاركتي، شفافيت و رقابتي بـودن فرآينـد ارجـاع كـار، پاسـخگويي،      

؛ ژانـگ و   2004؛ چـان و همكـاران،    1998گوپتا وناراسيمهام، ؛  2005؛ پيرسون، 2005پشتيباني سياسي و ... (دافيلد، 

  ). 2002كاران، ؛ جفريز و هم 2005؛ ژانگ،  1998همكاران، 

خصوصي در حال اجرا يا بـه اتمـام رسـيده     -فهرست يادشده متضمن عواملي است كه از پروژه هاي مشاركت عمومي

برگرفته شده است.  با اين حال، بخشي از اين عوامل درشمارسازه هايي كه در مراحل اجرايي طرح  (همانند تعهدعوامل 

، مكانيزم هاي رفع تعارضات، تعيين شفاف مشخصـات، انعطـاف پـذيري و...)    اعتماد متقابل بين طرفين قرارداداجرايي، 



 

تأثيرگذار است و بخش مهم ديگر آن در مراحل پيش از اجرا  و انجام ارزيـابي هـاي مـرتبط بـا امكـان سـنجي هـاي        

هماننـد  مقدماتي براي تصميم گيري نسبت پذيرش شيوه هاي مشاركتي اجرا يا صرف نظر كردن از آن بكار مي آيـد (  

ارائه راه حل هاي ابتكاري، فراهمي ظرفيت هاي لازم بخش خصوصي در بازار، پشتيباني سياسي و ...).  مـرور ادبيـاتي   

عوامل تأثيرگذاردرموفقيت اينگونه كه درحوزه ارزيايي طرح هاي مشاركتي توليد شده سهم مهمي از معيارهاي ارزيابي و 

  طرح ها را پوشش مي دهد.

  از معيار هاي ارزيابي در تحقيقات انجام شدهفهرستي  -2-6-2

درباب عوامل تأثيرگذاردرموفقيت طرح هاي مشاركتي تحقيقات گسترده اي انجام شده است كـه پـاره اي از مهمتـرين    

  آنها را مي توان چنين برشمرد:

مرحله ارزيابي هاي ) فهرستي از عوامل تأثيرگذاردرعملكرد پروژه هاي مشاركتي  و عناصر ذي مدخل در 2005پيرسن (

پيش از اجرا و امكان سنجي ارائه كرده  است ودر آن به ويژه  بر نقش و سهم سازه هايي چون بانـك پـذيري پـروژه،    

مسائل مربوط  حل وفصل نيروي انساني مازاد، تضمين هـاي دولتـي، شـرايط وفضـاي مناسـب اقتصـادي و فراهمـي        

  يطي، كاربري زمين و... تكيه مي كند.بازارهاي مالي و همچنين موانع سياسي، زيست مح

بهره بـرداري   -ساخت") با بررسي مجموعه گسترده اي از پروژه هاي زيربنايي درمنطقه آسيا كه با الگوهاي 1999تم (

) وجـود  1تهيه واجرا شده اند، به هفت عنصر اصلي در طـرح هـاي موفـق از ايـن نـوع اشـاره مـي كنـد: (          "انتقال –

) انشـاي  3) رژيم سياسي غيرفاسـد ودرسـتكار؛ (  2هاي كارفرمايي ساده،  سالم، كارآمد و مجرب؛ (كارفرمايان و ساختار

) نظام حقوقي به سامان و وجـود مقـررات و آئـين نامـه هـاي شـفاف       4قراردادها و موافقتنامه هاي محكم و منسجم؛ (

رفيـت هـاي كـارآفريني در بخـش     ) وجـود ظ 5؛ ( "انتقال  –بهره برداري  -ساخت"وساخت يافته در زمينه طرح هاي 

) فضاي عـاري ازدخالـت هـاي    7)  وجود سازمان يا نهادهاي با تجربه در زمينه ساخت وساز؛ و سرانجام (6خصوصي؛ (

  سياسي.



 

)  عوامل تأثيرگذار درموفقيت طرح هاي مشاركتي را كه  در 2005) و آكينتويه و همكاران (2005هاردكسل و همكاران (

) 2) شفافيت در فرآينـدارجاع كـار؛ (  1يي شده بودنددر هجده گروه طبقه بندي و مطرح كرده اند:  (مطالعات قبلي شناسا

) حمايـت  5) دستگاه هاي اجرايي سازمان يافته؛ (4) نظام تدبير و حكمراني شايسته؛  (3رقابتي بودن فرآيند ارجاع كار؛ (

) ارزيـابي واقـع بينانـه و    7ي عمومي و خصوصـي؛ ( )  توزيع مناسب اختيارات و مسئوليت ها بين بخش ها6اجتماعي؛ (

) 11) تخصيص مطلوب ريسك؛ (10) امكان سنجي فني پروژه؛ (9) چارچوب حقوقي مناسب؛ (8فايده؛ ( –دقيق هزينه 

) تضـمين هـاي   13كارآفريني بخش خصوصي؛ ( -) ظرفيت هاي اجرايي12تعهدات و مسئوليت هاي طرفين قرارداد؛ (

) سياست هاي مناسب اقتصـادي؛  16) فضاي با ثبات اقتصادي؛ (15دف هاي با منافع چندگانه؛ () پيگيري ه14دولتي؛ (

  ) حمايت وپشتيباني سياسي. 18) توسعه يافتگي بازارهاي مالي؛ (17(

       محققان يادشده با انجام تحليل عاملي، سازه هاي ياد شده را در پنج گروه مؤلفه هاي اصلي به شرح زير طبقـه بنـدي           

  كرده اند:

  )7تا   1فرآيند كارآمدارجاع وراه اندازي طرح (عوامل  •

 )12تا   8قابليت اجراي پروژه (عوامل  •

 )14و  13تضمين هاي دولتي (عوامل  •

 )16و  15فضاي مساعد اقتصادي (عوامل  •

 )17توسعه يافتگي بازارهاي مالي (عامل  •

م داده مجموعـه عوامـل تأثيرگـذار در موفقيـت طـرح هـاي       ) انجـا 2005درهمين زمينه در مطالعه ديگري كه ژانـگ ( 

 مشاركتي را در پنج مؤلفه وعوامل فرعي به شرح زير طبقه بندي كرده است:



 

فضاي مناسب سرمايه گذاري (عوامل فرعي: نظام با ثبات سياسي، نظام مناسب اقتصـادي، بازارمـالي داخلـي     - 1

چارچوب حقوقي منطقي و قابل پيش بيني، پشتيباني دولت، نسبتاً توسعه يافته، ريسك ارزي قابل پيش بيني، 

  حمايت وتفاهم اجتماعي، چشم انداز قابل پيش بيني ريسك، اقتصادبالنده  و...)

زيستمندي اقتصادي (عوامل فرعي: تقاضاي بلندمدت براي محصول پروژه، رقابت محدود با سايرپروژه هـاي   - 2

ان، فراهمي درازمدت منابع عرضه در راستاي تـأمين نيازهـاي   مشابه، سودآوري پروژه براي جلب سرمايه گذار

 لازم براي عملكرد پروژه در شرايط عادي و ...)

وجود كنسرسيوم هاي قابل اتكا با توانايي هاي فني مناسب (عوامل فرعي: كادرتوانمندپروژه، تجربه مـديريتي   - 3

ت محـيط انـدك، ملاحظـات ايمنـي و     در زمينه اجراي طرح هاي مشاركتي، قابليت هاي نوآوري، اثرات زيس

 بهداشتي و...)

بسته مالي قابل اتكا (عوامل فرعي تحليل مالي مناسب، منابع و ساختار وام ها وسـاير تسـهيلات، نـرخ ارز بـا      - 4

  ثبات، امكان مواجهه با تغييرات نرخ بهره ونرخ ارز، سطح مناسب تعرفه خدمات وفرمول ها تعديل بها و ...)

از طريق ترتيبات پيش بيني شده قابل اتكا درقراردادها (عوامـل فرعـي:  تخصـيص    تخصيص مناسب ريسك  - 5

مناسب ريسك در موافقتنامه هاي ناظر به اعطاي امتياز، سهام، قرارداد طراحي و ساخت، وام وتسهيلات، بيمه، 

 تأمين مواد، بهره برداري، پيش خريد و...)

پروژه هاي مشاركتي سياهه اي از عوامـل تأثيرگـذار در موفقيـت    )  براي آزمون زيستمندي 2000ازدوغان و بيرغنول (

طرح هاي مشاركتي را تدوين وبه منزله چارچوبي براي تصميم گيري ارائه كرده اند. عوامل مطروحه دراين مطالعـه بـه   

  چهار گروه تقسيم شده است:

ت هـاي لازم در بخـش   عوامل مالي وتجاري (متضمن وجود نياز به خدمات، تضمين هاي دولتي، وجود ظرفي - 1

  خصوصي، سودآوري پروژه، ثبات فضاي اقتصادي، امكان جذب سرمايه خارجي و ...)



 

عوامل سياسي و حقوقي (متضمن ثبات فضاي سياسي، تجربه دولت در زمينه ارجاع پـروژه هـاي مشـاركتي،     - 2

 شفافيت سامانه ارجاع كار، وجود چارچوب حقوقي و نهادي و تنظيم كننده مناسب و ...)

عوامل فني (متضمن اندازه مناسب پروژه از لحاظ مديريت فني، قابليت اتكا به عناصـر بخـش خصوصـي ذي     - 3

 مدخل در پروژه وتجربه آنها، امكان ارائه راهكارهاي ابتكاري و...)

عوامل اجتماعي (متضمن پذيرش اجتماعي طرح، سازگاري پروژه با ملاحظات زيست محيطي وتوسعه پايـدار،   - 4

 ...)قيمت خدمات و

  طبقه بندي عوامل تأثيرگذار در موفقيت طرح هاي مشاركتي نوين -2-6-3

در زمينه گروه بندي عوامل تأثيرگذار مثبت برعملكرد طرح هاي مشاركتي نوين افزون بـر روش هـايي چـون تحليـل     

عاملي يادشده، در ادبيات مرتبط با موضوع طبقه بندي هاي گوناگون ديگري نيز مطرح شده اسـت.   چـوآ وهمكـاران    

) عوامـل ذي مـدخل   3ترتيبات تعيين شده درقرارداد؛ () 2) ويژگي هاي پروژه؛ (1) اين عوامل را درچهار مقوله (1999(

)  عوامـل  2004) فرآيندهاي تعامل بين عناصر مشاركت كننده ، طبقه بندي مـي كننـد.  چـان و همكـاران (    4پروژه؛ (

) اقـدامات مـديريتي   3) روش هاي كاردرپروژه؛ (2) عوامل مرتبط با پروژه؛ (1موردبحث به پنج گروه تقسيم كرده اند: (

) شـيوه  1996) فضـاي بيرونـي وتأثيرگـذار برپـروژه.  بلاسـي وتوركـل (      5) عوامل مرتبط با منابع انساني؛ و (4ژه؛ (پرو

) عوامـل مـرتبط بـا    1مشابهي براي طبقه بندي مطرح كرده اند.   عوامل موفقيت در طبقه بندي ايشان به جهار گروه (

) عوامـل مـرتبط بـا محـيط     4) عوامل مرتبط با سازمان؛ (3؛ () عوامل مرتبط با مديريت وعوامل اجرايي پروژه2پروژه؛ (

ازدوغان و بيرغنول خارجي پروژه تقسيم شده است. در بين اين روش هاي طبقه بندي ، گروه بندي ارائه شده از سوي 

) با ملاحظه مقوله بندي منتظم آن براساس جنبه هاي گوناگون ريسك در پروژه هاي مشـاركتي طبقـه بنـدي    2000(

سب تري است.  در پروژه هاي مشاركتي، جنبه هاي گوناگون ريسك ازجمله خطرات فني، مالي واقتصادي، اجتماعي منا

وزيست محيطي وهمچنين سياسي و حقوقي ازشمار سازه هاي پراهميت در تصميم گيري محسـوب مـي شـود (هـان     

همه ابعاد آن بايد گنجانده شود و پايـداري  ).  در امكان سنجي ها و ارزيابي جامع پروژه اين عوامل در 2001وديكمان، 



 

).  2000؛ هاينكه ووي،  2004پروژه به زيستمندي اقتصادي، پذيرش اجتماعي وزيست محيط آن وابسته است ( ژانگ، 

  عامل طبقه بندي شده اند.  36دراين پايان نامه سازه هاي تأثيرگذاردر موفقيت طرح ها درپنج گروه اصلي و 

 -امكان سنجي و ارزيابي هاي جـامع در عملكـرد مطلـوب پـروژه هـاي مشـاركت عمـومي       نقش و اهميت  -2-7

 خصوصي

ارزيابي هاي تفصيلي و جامع نخستين و امكان سنجي پروژه هاي مشاركتي درهمه حال نقش وسهمي بسيار اساسي در 

كاربران (و درمفهوم موفقيت اين گونه طرح ها عهده دارند.  با ملاحظه سهيم بودن سه عنصر دولت، بخش خصوصي و

وسيع تر جامعه) در طرح هاي مشاركتي هر مطالعه امكـان سـنجي ويـا بـه همـين اعتبارهرارزيـابي تفصـيلي و جـامع         

عملكردي ناگزيربايد دستاوردهاي طرح را درارتباط با منافع گروه هاي ذي نفع ودر راستاي دستيابي بـه يـك وضـعيت    

ن معنا در ارزيابي هاي اين گونه طرح ها همواره تكيه بر هدف هـاي گـروه   مورد سنجش قراردهد. به اي برد -برد -برد

هاي ذي نفع و نتايجي كه اجراي طرح براي آنها دربردارد از شمار مقولاتي است كه بايد بـه گونهـاي صـريح در ايـن     

ر ذي نفع در ).  دغدغه ها و خواسته هاي بخش هاي نهادي و ساير عناص1998سنجش ها گنجانده شود (بانك جهاني، 

  اينگونه طرح ها درادبيات مرتبط با موضوع چنيين تبيين شده است:

  ديدگاه دولت   -2-7-1

قدرمسلم آن است كه دولت به واسطه وظايف و جايگاه نهادي خود ناگزيردرارزيابي اين گونه طـرح همـه جنبـه هـاي     

ارزيابي ها نسـبت بـه منـافع بخـش خصوصـي      عملكردي را مورد سنجش قرار مي دهد وبه همين اعتبار نمي تواند در 

وكاربران وجامعه به طور كلي بي اعتنا باشد.  ليكن دولت درعين حال براي اداره امور جامعه هدف هايي را پيگيري  مي 

)،  هـدف هـاي سياسـتي، عرضـه     2005(پيرسون،  10كند كه از جمله مي توان به مقولاتي چون ارزندگي و ارزش زايي

يل وتسريع جريان رشد اقتصادي، بهينه سازي عملكردهاي اجتماعي و مالي با حداقل كمك هاي خدمات عمومي، تسه

 ) و... اشاره كرد.1998دولتي (بانك جهاني، 

  ديدگاه بخش خصوصي  -2-7-2

                                                           

 ١٠ (VFM) Value for Money  



 

مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي موردبحث با ملاحظاتي انجام مي شود كه مهمترين آن مواردي چون سودآوري 

)، مشخص بودن حدود وثغور وتعاريف ومرز بنـدي هـاي   2005ي كسب وكار توليدي پروژه (پيرسون، پروژه، فرصت ها

)، چارچوب مناسب تخصيص ريسك، 1998پروژه،  شفافيت فرآيند مناقصات وارجاع كار وپشتيابي دولت (بانك جهاني، 

) و... را دربرمي 2001راسوآمي، ؛ ژانگ وكوما 2003فضاي حقوقي ونهادي مساعد براي فعاليت هاي اقتصادي (كرشاو، 

 گيرد.

  ديدگاه جامعه  -2-7-3

به رغم اهميتي كه ملاحظه منافع كاربران نهايي و به مفهومي وسيع تر جامعه در امكـان سـنجي هـا و بررسـي هـاي      

 عملكردي دارد تا كنون در مطالعات معطوف به ارزيابي طرح هاي مشاركتي، به دغدغه هاي اين بخش اعتناي چنداني

)  به پاره اي از اين عناصـر ازجملـه مطلـب ارزنـدگي  وارزش زايـي،       1997) و فلانيگان (2005نشده است.  پيرسون (

مقايسه شرايط عرضه، قيمت، تعرفه وكيفيت خدمات درساختارهاي دولتي وخصوصي، امكـان نـوآوري و ارائـه خـدمات     

  روژه ها و... اشاره مي كند.بهترتوسط بخش خصوصي، پايايي خدمات، فرصت هاي شغلي توليدي پ
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 عوامل فني                               

 �  �           �         � �    �  مديريتي بخش خصوصي  - فني - تناسب اندازه طرح با امكانات اجرايي  

  �    �   �   �  �  امكان نوآوري (با تأثيرگذاري بر صرفه جويي هاي زماني وهزينه اي)                

�  � �      � �            � �   �  تجربه دولتي در زمينه ارجاع طرح هاي مشاركتي مشابه    

�  � �      � �  �  �   �     � �  �   �  هاي خصوصي مجرب، قابل اتكا وتوانمند  

  �          �        �  سهولت تعريف كيفيت خدمات و اندازه گيري آن          

      �      �    �    �        �  انعطاف پذيري قرارداد از لحاظ تغييرات احتمالي مشخصات محصول  

            �  عدم حساسيت طرح به تغييرات سريع (مثلاً تغييرات فناوري)                  

 عوامل مالي و اقتصادي                               

 � �    �  �   � �  � �         �  صرفه مندي شيوه مشاركتي اجراي طرح در قياس با شيوه هاي مرسوم      

  �       �  امكان خود اتكايي طرح از ديدگاه تأمين مالي                     

      �      �  تناسب بين اررزش طرح و تداركات لازم براي اجراي آن                  

 سودآوري طرح از ديدگاه بخش خصوصي                               

   �               �         �  جاذبه طرح ازديدگاه جلب سرمايه گذاري خارجي   

  � �   �  � �  �  �     �          �  بانك پذيري طرح و سودآوري آن در مقياس لازم براي اخذ وام و جلب سرمايه  

                     � � �       �  ثبات اقتصادي

           �   �   �  �        �  سياست هاي مناسب و شفاف اقتصادي   

   �                         �  رقابت محدود با طرح هاي مشابه  

  سازه ها و سنجه هاي ارزيابي طرح هاي مشاركتي -2-2جدول 
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) در PPPارائه الگويي جامع براي ارزيابي مشاركت بخش هاي عمومي و خصوصي(

  طرح هاي زيربنايي توليد انرژي

  

  

 خصوصي -سنجش ميزان خرسندي سهم بران و ذي نفعان در پروژه هاي مشاركت عمومي -2-8

خصوصي موفق پروژه هايي بوده انـد كـه درعملكردهايشـان بـه دسـتاوردها       -بسياري از پروژه هاي مشاركت عمومي

اخت، برقـراري  وهدف هايي چون صرفه جويي درهزينه ها، بكارگيري روش ها و راهكارهاي ابتكاري، كاهش زمان س ـ

رابطه مطلوب بين طرفين قرارداد (دولت و بخش خصوصي)، سودآوري وكسب منفعت براي كارگزاران بخش خصوصـي  

دست يافته اند.  بدون ترديد، مناسب ترين نماگر و سنجه موفقيت اين گونه طرح ها ميزان رضـايت و خرسـندي سـهم    

پروژه هاي مورد بحث است كه سنجش آن ناگزير به پوشش،  بران وگروه هاي ذي نفع نسبت به ثمرات و نتايج اجراي

پيگيري وتحقق           هدف هايي وابسته است كه، درراستاي تأمين منافع گروه هاي گوناگون ذي مدخل، در پـروژه  

جلب ها ي مشاركتي گنجانده مي شود. دراين تحقيق با مروربرادبيات مرتبط با موضوع، مجموعه اي از عوامل اثرگذار بر

 عوامل اجتماعي                                  

   �             �   �    �        � خدمات طرح –وجود تقاضاي بلندمدت براي كالاها   

   �           �  � � � �  �     �     � � �

عرضه با ثبات و قابل اتكاي خدمات                      �            

 �  �           � �  �  �            � سطح قابل قبول تعرفه خدمات  

                �       �           

  � �         � � �  �       �   �     � سازگاري طرح با ملاحظات زيست محيطي وتوسعه پايدار  

عوامل سياسي و حقوقي                                  

  �          �            � �      � حساس نبودن طرح از لحاظ سياسي  

� � � �       �  � � �  � �  �     � � �     � �  

 � �           � �  � �  �     �       � حمايت سياسي از طرح  

  �                     � سازگاري طرح با ساختارهاي نهادي و قانوني حاكم          

   � �    �   �  � � �  �  �   �     �  � � � چارچوب مناسب حقوقي (شفاف، منطقي و قابل پيش بيني)  

 ديگرعوامل                                  

              � � �       � منصفانه بودن شرايط براي كاركنان پس از واگذاري طرح          

امكان بوجود آمدن نيروي كار مازاد پس از واگذاري طرح                  �  �            �  

  �            � � وجود راه حل هاي سنجيده براي مسأله نيروي كار مازاد                  

  �   � � � � �     �   �       � � واگذار شده طرحتداوم تعهد كاركنان نسبت به         �

 � � � �        �  � � � �  � �   � � �     � � ك انعطاف پذيري جريان تصميم گيري درزمينه تخصيص مناسب ريس  

 � � �      �     �   �  �         �   � اعطاي وام) پشتيباني دولت (تضمين هاي دولتي و  

         �        � تفكيك اختيارات و مسئوليت ها بين بخش هاي خصوصي و عمومي                

              �     �            � امكان نظارت بر بنگاه هاي خصوصي  

انطباق كاركردهاي بخش خصوصي با هدف هاي بلندمدت و راهبردي دولت                  �    �            
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عامـل) استقصـاء    13خصوصي (متضـمن   -رضايت و خرسندي سهم بران و ذي نفعان در پروژه هاي مشاركت عمومي

  ودرمطالعه بكارگرفته شده است.

 خصوصي - عوامل اثرگذاربر جلب رضايت و خرسندي سهم بران و ذي نفعان در پروژه هاي مشاركت عمومي -3-2جدول 

 )2004)، كمپبل و فينچ (2002)، كانجي (2003آكينتويه وهمكاران ( . كيفيت مناسب عرضه خدمات1خ 

 )2004)، كمپبل و فينچ (2002)، كانجي (2003آكينتويه وهمكاران ( . ثبات، قابليت اتكا و به هنگام بودن عرضه خدمات 2خ 

 )2002)، كانجي (2003آكينتويه وهمكاران ( . منطقي بودن هزينه خدمات3خ 

 )2005برايد و رابينسون ( . صرفه جويي در زمان ساخت واحداث وراه اندازي تأسيسات4خ 

 )2005برايد و رابينسون ( . صرفه جويي درهزينه ساخت واحداث وراه اندازي تأسيسات5خ 

 )2002كانجي ( . استفاده از راهكارهاي ابتكاري در طرح6خ 

 )2005برايد و رابينسون ( . توانمندي بخش خصوصي در تأمين خدمات پيش بيني شده در قرارداد 7خ 

 )2002)، كانجي (2003آكينتويه وهمكاران ( . قابليت طرح درزمينه ايجاد فرصت هاي كسب وكار براي بخش خصوصي8خ 

 )2002كانجي ()، 2002نيجكمپ وهمكاران ( . درآمدزايي منطقي طرح براي بخش خصوصي9خ 

 )2004)، پيترز و فيليپس (2005برايد و رابينسون ( . ايجادرابطه مطلوب بين دولت وبخش خصوصي10خ 

 )2004)،كمپبل و فينچ (2002)، نيجكمپ وهمكاران (2003آكينتويه وهمكاران ( . فرآيند رقابتي، شفاف وعادلانه ارجاع كار واجراي طرح 11خ 

 )2004هرست و ريوز ( هاي مشابه دربازار. عدم تبعيض بين طرح 12خ 

 )2003لموس وهمكاران ( . وجود كانال هاي ارتباطي كارآمد بين جامعه و تأمين كنندگان خدمات13خ 

  

:  درمجموع ازمصاديق تجربي يادشده و بررسي تطبيقي روش هاي ارزيابي دركشورهاي منتخب اين نتيجه خلاصه كنيم

حاصل مي شود كه  تحليل هاي متكي به محاسـبات ارزش زايـي ازشمارشـيوه هـايي اسـت كـه درمقياسـي گسـترده         

دگان كمك مي كنـد تـا بتواننـد    درارزيابي طرح ها بكار گرفته شده و مي شود. بكارگيري اين چارچوب به تصميم گيرن

نتايج ارجاع و واگذاري طرح ها را به بخش خصوصي شناسايي كنند و به خصوص با برآورد منابع بالقوه كـاهش هزينـه   

هاي ناشي از بكارگيري روش هاي نوين مشاركتي و همچنين احصاي منطقي و منتظم خطـرات احتمـالي بـه الگـويي     

ريسك دست يابند. درآمريكا اكثر دولت هاي ايـالتي درهمـين چـارچوب روش    مناسب براي انتقال و تخصيص مطلوب 

هايي منسجم را براي ارزيابي طرح ها تدوين و درزمينه گزينش شيوه هاي اجرايي مناسب طرح ها و ارجـاع كارهـا بـه    

ش هـاي  ).  با ايـن حـال رو  2009بخش خصوصي اكنون سال ها است كه به اين تحليل ها تكيه مي كنند (مورالوس، 

تحليلي متكي به محاسبات ارزش زايي بر فرض هايي استوار است كه ترديد هايي را درباره صحت وسقم نتايج كـاربرد  

عملي آن ايجاد مي كند و از همين روي كاربست اين روش با ملاحظه محدوديت ها وكاستي هاي آن ازجهات مختلفي 
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ن انتقادات تكيه صرف اين روش تحليلي به مقايسه هزينه ها بين همواره درمعرض انتقاداتي قرارگرفته است.  ازجمله اي

گزينه هاي مختلف و غفلت از فايده هاي نسـبي هريـك وسـاير تفـاوت هـا و سـازه هـا و عـواملي اسـت كـه قاعـدتاً            

 بايددرارزيابي ها دخالت داده شود. همان گونه كه مطرح شد، درتحليل هاي ارزش زايي درشكل كنوني آن، مقايسات به

عمده تابع تفاوت هاي هزينه اي و برآوردكاهش هزينه ها درصورت ارجاع كارها به بخش خصوصي است وروي همـين  

اصل در همسنجي روش هاي اجرايي مرسوم و شيوه هاي نوين اجرايي تأثيرگذاري سايرعوامل درنتايج طرح برابرگرفته 

ندان تأثيرگذار نيستند كه نـاگزير ايـن نـوع فـرض هـا      شده و يا تلويحاً چنين فرض مي شود كه اين عوامل در نتايج چ

بسيارمحدود كننده است.  دربسياري موارد خصلت بخش خصوصي در قياس با شرايط لختي و احتياط حاكم بر تصـميم  

گيري ها و فعاليت هاي نوعاً دولتي پيامدهاي مؤثري را درسرعت بخشيدن به كارها و بهبود كيفيت خـدمات و كـاهش   

لات و پاسخگويي مناسب تر به نيازهاي عمومي متضمن است كه درارزيابي ها وتقويم نتايج بـه هـيچ روي   هزينه معام

دخالت داده نمي شود و به طور طبيعي بي اعتنايي به اين گونه اثرات مستقيم وجانبي  مقايسات را با اريبي هاي جـدي  

يج مقايسات، قيمت گذاري ريسك است.  تحليل روبرو مي كند.  در همين حال يك منبع مهم ديگر مخدوش كننده نتا

ارزش زايي نوعي ارزيابي مبتني بر شناسايي و قيمت گذاري ريسك است كه برحسـب ماهيـت، مطلبـي پيچيـده اسـت      

  وهرگونه بي دقتي در محاسبات مربوط به آن و هزينه انتقال ريسك به پايايي نتايج لطمه وارد مي سازد.

مطرح كرد كه در تحليل ارزش زايي طرح ها در اغلب موارد بـه مقايسـه گـر هـاي بخـش      و سرانجام اين نكته را بايد 

عمومي، كه شرح آن به تفصيل مطرح گرديد، اتكا مي شود كه درآن براساس چارچوبي فرضي هزينه هاي اجراي طـرح  

د دربرابر شيوه هاي درصورت بكارگيري شيوه هاي مرسوم اجرايي احصاء و برآورد مي گردد واين تخمين ها درمرحله بع

بديل خصوصي قرارداده مي شود كه نوعاً به لحاظ تفاوت شرايط قراردادها نمي توانند شكل واحدي داشته باشند وگستره 

متنوعي ازروش هاي گوناگون مشاركت هاي مدني درحوزه سرمايه گذاري بلندمـدت را دربرمـي گيرنـد كـه بـه لحـاظ       

دازهاي ريسك با يكديگر تفاوت دارند وهمين مطلب مقايسـات را گـاهي بـه                                 ساختارهاي انگيزشي وهزينه اي وچشم ان

  قياس هاي مع الفارق بدل مي سازد وبه قابليت اتكاي نتيجه گيري ها خدشه وارد مي كند.
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  خلاصه و نتيجه گيري  -5-1

وردرآينده، ضرورت اصلاحات راهبردي درچارچوب                دراين تحقيق، با ملاحظه حوزه هاي چالشي جريان رشد اقتصادي كش

قانون اساسي و قوانين و مقررات موضوعه مرتبط   44فعاليت هاي بخش هاي نهادي و اجراي سياست هاي كلي اصل 

الگوهاي مناسب براي مشاركت بخش خصوصي در فرآيند سرمايه گذاري هاي ملي با آن و همچنين اهميت بكارگيري 

صوص در طرح هاي زيربنايي كه به لحاظ حجم و دوره باروري طولاني سرمايه گذاري ها، دغدغـه شـكل گيـري    به خ

انحصارات، خطرات زيست محيطي و اجتماعي و نظايرآن به روي بخش خصوصي يا در گذشته اساساً بسته بوده و يا اين 

جـراي طـرح هـاي مشـاركتي نـوين و موضـوعات       ادبيات مرتبط با تهيـه و ا بخش خود رغبتي به ورود به آنها نداشته، 

گوناگون متصل به آن به نحو تفصيل و درگستره اي وسيع مورد بررسي قرار گرفته است.  يافته مهم اين مرور ادبيات و 

اين مرحله از تحقيق تشخيص اين مطلب بوده كه در وضعيت كنوني و صرف نظر از چند مورد مطالعه محدود تا كنـون  

فراگيري براي ارزيابي طرح هاي مشاركت عمومي وخصوصي، خواه درمرحله امكان سنجي هاي اوليه چارچوب جامع و 

ازهمين روي درمطالعه حاضر كوشـش   وخواه درمراحل پايش و سنجش هاي عملكردي، ساخته و پرداخته نشده است.  

 ـ  -تا براي ارزيابي جامع مشاركت هاي عمومي شده است،  ا تكيـه برتفسـيري جديـد    خصوصي درطرح هاي زيربنـايي ب

ازمفهوم توليد ارزش،  ايجادتوازن و تعادل بين منافع جامعه، دولت وكارگزاران بخش خصوصي، كاهش ريسك و ارتقاي 

برد  براي كليه دسـت انـدركاران، سـهم     -برد  -كارآيي و ثمربخشي اينگونه طرح ها و دستيابي به وضعيتي از نوع برد 

  طراحي و ارائه شود.  بران وذي نفعان، الگويي جامع

براي تدوين چنين الگوي كل نگري،  نخست با مراجعه به مطالعات انجام شده، عوامل مهم مؤثردرموفقيت طـرح هـاي   

مشاركتي و سازه هاي تأثيرگذاربرايجاد تعادل بين منـافع گـروه هـاي ذي نفـع، ازجملـه بخـش هـاي نهـادي (دولـت          

دراين راستا با مراجعه به منابع داخلـي و خـارجي و بـا پوشـش گسـتره        وكارگزاران خصوصي) وكاربران، شناسايي شد.

وسيعي از مطالعات نظري، تجربي، تطبيقي، مورد كاوي ها، نمونه هـاي قراردادهـا، موافقتنامـه هـا ودسـتورالعمل هـا و       

ونـاگون  خصوصي ازجمله شكل ها و پيكربندي هـاي گ  –موضوعات مربوط به              طرح هاي مشاركت عمومي 
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نهادي، حقوقي و سازماني تهيه واجراي اين گونه طرح ها و به ويژه ادبياتي كه درزمينـه مقولـه ارزيـابي آنهـا و عوامـل      

شكست يا كاميابي شان توليد شده كوشش شد تا به گونه اي هدفمند پارامترهايي كـه بايـد در الگـوي ارزيـابي جـامع      

دي تحقيق و به خصوص در جمع آوري اطلاعات و داده ها و صورتبندي دخالت داده شود استخراج  وازآن در مراحل بع

ودرهمين راستا مجموعه اي از عوامل اثرگذار بر موفقيـت طـرح هـاي مشـاركتي     فرضيه ها و ساخت مدل استفاده شود

عامل) و همچنين سازه هاي مؤثر بر جلب رضايت و خرسندي سـهم بـران و ذي نفعـان در پـروژه هـاي       36(متضمن 

  عامل) استقصاء ودرمطالعه بكارگرفته شد. 13خصوصي (متضمن  -كت عموميمشار

نتـايج و              درمرحله بعددريك بررسي مقدماتي روايي شاخص ها وسنجه هاي استخراج شده مورد سـنجش قـرار گرفـت.     

ائل ارزيـابي طـرح هـا    يافته هاي بررسي مقدماتي و مصاحبه هايي كه با مسئولان، كارشناسان وصاحبنظران آشنا با مس

انجام گرديد، نشان داد كه دربخش هاي عمومي وخصوصي كشورضوابط ورويه هاي يكنواخت و مدوني درمورد ارزيابي 

طرح هاي مشاركتي وجود ندارد و نظام كنوني ارزيابي كشوردراين زمينه داراي كمبود ها و كاستي هاي فراوانـي اسـت.    

مطالعات توجيهي، پايش وسنجش هاي عملكردي انجام شده از الگـوي پذيرفتـه    ارزيابي هايي كه درگذشته و درمراحل

شده منسجم و واحدي كه درآن دغدغه هاي همه عناصر ذي نفع درموضوع را پوشش دهد پيروي نمي كرده ونقـش و  

عمومـاً بـه   سهم داوري هاي ذهني درآن بسيار برجسته بوده است و داده ها و محاسبات نيزدرآنها با رويكـردي ابـزاري   

گونه اي گزينش و سازمان داده مي شده كه سرانجام خاستگاه ها و هدف هاي ازپيش تعيين شده اي را توجيه نمايد. از 

همين روي ساخت و پرداخت الگويي كه بتواند با رويكرد به خواسته هاي همه عناصرذي نفع در اين گونه طرح هـا بـه   

  رگذاردرعملكرد آنها را پوشش دهد ضرورتي مهم است. شكلي جامع الاطراف عوامل و سازه هاي تأثي

شناسايي عوامل اثرگذاردرموفقيت طرح هاي مشاركتي به منزله پارامترهاي اصلي الگوي ارزيابي بايد با تشخيص اهميت 

نسبي اين عوامل ازديدگاه عناصرذي مدخل در تهيه واجر وبهره برداري از طرح ها و تطبيق آن با خاستگاه هاي بخـش  

اري شان بر ساختار منافع آنها توأم و تكميل مي گرديد. بـا  هاي نهادي (عمومي وخصوصي) وجامعه و همچنين تأثيرگذ

ملاحظه شمار زيادعوامل ارزيابي استخراج شده، دقت نتايج تا حدودزيادي وابسته بـه انـدازه نمونـه اي بودكـه بايـد در      
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ررسـي هـاي   بررسي بكار گرفته مي شد و چون دراين شرايط اين نمونه بايد به قدر كافي بزرگ اختيار مي شد، ناگزير ب

پيمايشي و پرسشنامه از شمار ابزارهاي مؤثري بود كه مي توانست اطلاعات و داده هاي لازم را فراهم كرده و الزامـات   

و نيازهاي تحقيق را برآورده سازد. ازهمين روي درتنظيم پرسشنامه، با سياقي ساخت يافته و با اتكـاي بـه يافتـه هـاي     

جام شده با اهل فن، عوامل ارزيابي و معيارهاي جلب رضايت سـهم بـران و ذي   حاصل از مرورادبيات ومصاحبه هاي ان

  نفعان گنجانده شد.

با ملاحظه هدف اين تحقيق كه دستيابي به الگويي جامع براي ارزيابي طرح هاي مشاركتي با تكيه بر انعكاس خواسته و 

ركيب عناصرپاسخ دهنده و مخاطبان و توزيـع  دغدغه هاي همه ذي نفعان بالقوه تعريف شده، در نمونه انتخاب شده،  ت

اين پرسشنامه، اين مطلب مد نظر قرارداده شده و پرسشنامه براي نمايندگاني ازسه گروه عمده دولت، بخش خصوصـي  

وكاربران ارسال گرديد.  مسئولان، تصميم گيران وكارفرماهاي دولتي، مهندسان مشاور، پيمانكاران، عناصر ذي مـدخل  

طرح ها به ويژه طرح هاي مشاركتي، كارشناسان وصاحبنظران آشنا بـا مسـائل تهيـه واجـراي طـرح هـا        درتأمين مالي

 وكاربران كه عموماً ازقشرهاي تحصيلكرده انتخاب شده بودند از شمار پاسخ دهندگان به اين پرسشنامه بوده اند.   

ليـل قرارگرفـت: در مرحلـه اول بـا كـاربرد                  اطلاعات و داده هاي گردآوري شده ازبررسي پيمايشي دردومرحله مورد تح

و آناليز واريانس نظريات اعلام شده پاسخ دهنـدگان درگـروه    tروش هاي آمارتوصيفي ازجمله تحليل ميانگين، آزمون 

هاي خرسندي مطرح شده هاي سه گانه (دولت، بخش خصوصي وكاربران) درزمينه اهميت نسبي عوامل ارزيابي و نماگر

در پرسشنامه بررسي و مقايسه شد ودرمرحله دوم با بكارگيري الگوي معادلات ساختاري و براساس داده هاي اسـتخراج  

يافتـه هـاي الگـو    شده از پرسشنامه هاي تكميل شده، روابط بين سازه ها و سنجه هاي ارزيابي طرح ها تعيين گرديد.  

طرح هاي مشاركتي ودرنتيجه درارزيابي اين گونه طرح ها و شناخت علـل موفقيـت يـا    حكايت ازآن دارد كه دركاميابي 

شكست آنها عوامل محيطي، نهادي و سياستي ازجمله فضاي مناسب و با ثبات اقتصادي، شـرايط سياسـي و چـارچوب    

دي داراي نقش هاي شفاف حقوقي و قانوني حاكم بر فعاليت ها و همچنين بكارگيري سياست هاي منطقي و مؤثراقتصا

نتايج تحليل توصيفي داده ها و ميانگين نظرياتي كـه گـروه هـاي ذي نفـع  بـه عوامـل         .و سهم بسيار عمده اي است
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اعتبار و روايـي نتـايج ايـن تحقيـق     مطروحه در پرسشنامه ها داده اند نيز به طور طبيعي مؤيد همين مطلب بوده است.  

  شناسانه ارزيابي و تأئيد شده است. نيزدربررسي جداگانه اي با داوري هاي كار

 

  

  جهات پيشنهادي براي تحقيقات آينده -5-2

اين تحقيق با پوشش موضوعي پروژه هاي مشاركتي نوين و تحديدقلمرو آن به طرح هاي زيربنايي بـه ويـژه                - 1

متـدولوژيك آن را بـه   طرح هاي نيروگاهي عرصه تنگي را مورد كاوش قرارداده و ازهمين روي نوآوري هاي 

  سهولت مي توان درحوزه هاي تحقيقاتي مشابه بكارگرفت.

تجربيات اندك كشوردرعرصه تهيه و اجراي طرح هاي مشاركتي نوين و اندازه نسـبتاً كوچـك نمونـه اي كـه      - 2

دراين مطالعه براي گردآوري داده ها بكارگرفته شده است، ممكن است به شكل گيري اريبي هاي در تحقيـق  

ام شده منجر شده باشد و بنابراين با تراكم تجربيات دراين زمينه، تكرار اين تحقيق بـا بكـارگيري  نمونـه    انج

  هاي بزرگتر            مي تواند شرايط دستيابي به نتايج و يافته هاي مطمئن تري را فراهم آورد.

آن بيشـتر بـا حـال وهـواي                   الگوي ارزيابي ارائه شده كه با ظرفيت هاي كنوني مطرح شده و خصلت ژنريـك   - 3

ارزيابي ها در همه مراحل مطالعات توجيهي و امكان سنجي هاي اوليه، پايش و سنجش هاي عملكردي طرح 

ها سازگاري دارد به سادگي و با جرح و تعديل لازم، با تجزيه وتدقيق موضوعي نماگرها و تفكيك آن به نمايه 

 بديل وتحويل به چارچوب هاي مميزي معناداراست.هاي جزيي تر وكميت پذير، قابل ت
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